




همانطور که آلبرت اینشتین به دنبال کشف یک نظریۀ میدان واحد برای 
انرژی های قلمروی بیرونی بود، جوزف کمبل نیز زندگی خود را مصروف 
تدوین نوعی نظریۀ میدان واحد برای انرژیی های همانقدر حیرت انگیزِ قلمروهای 
درونی کرد. او بر این باور بود که نوعی نظام انگیزش کهن الگویی وجود دارد 
که در سراسر تاریخ، روح بشر را درنوردیده است. او در زیر آشوب ظاهری 
پدیده های زندگی، نظمی نهفته و شفابخش می دید. آن مضمون متعالی که در 
حکیمان باستان ایرانی، هندی و چینی، صوفیان و عارفان مسلمان و مسیحی، و 
شاعران و فلاسفه، از حافظ شیرازی تا والت ویتمن و آلدوس هاکسلی پیوسته 
حضور داشته است، این است که در اعماق روح انسانی، بازتابی از واقعیت 

آسمانی وجود دارد. »تو، آن هستی«. 1

محسن جهان*

کمبل بر این باور بود که در تمام فرهنگ های 
از  مجموعه ای  آنها،  معاصرترین  تا  ابتدایی 
تنها  نه  که  دارند  وجود  بی زمان،  ایماژهای 
روشنگر زندگی انسان است، بلکه بر زمینۀ 
معنوی عمیقی نورافشانی می کنند که زندگی 
می گیرد.  سرچشمه  آن  از  تمامی  به  بشر 
»قلمروی خداوند در درون ماست، اینجا و 
اکنون. بیدار شدن این بعد معنوی، انسان را 
متوجه این نکته می سازد که گوهر »خود« با 
نیروهای غایی طبیعت، یگانه است؛ همراز و همسفرِ تحول بخشِ زندگی 
بشر است« )کمبل، 1398: پیشگفتار ویراستار(. کمبل، جستجوی معنوی 
انسان های دوران باستان و جستجوی انسان معاصر برای هویت را، داستان 

شگفت انگیز واحدی می دانست که فقط تغییر شکل داده است. 
کمبل بر این باور بود که در دل طبیعت، نوعی وحدتِ بنیادین وجود دارد. 
رویکرد تاریخی و تطبیقی کمبل به اسطوره شناسی، دین و ادبیات، به خلاف 
تأکید پژوهشی متداول بر تفاوت های فرهنگی، شباهت را در کانون توجه 
قرار می دهد. او بر این عقیده بود که مضمون های مشترک یا کهن الگوها 
در قصه ها و ایماژ های قدیمی به فراسوی تنوع ها با تجلیات فرهنگی راه 
می برند )کمبل، 1398: 238(. به باور کمبل، اگر اسطوره ها مانند رؤیاها از 
روان انسان سرچشمه می گیرند، پس می توانند ما را به سرچشمۀ خود نیز 
بازگردانند. راه برون رفت، همان راهِ رفتن به درون است. »یکی از مشکلات 
سنتّ غربیِ ما این است که، حس هماهنگی با طبیعت را از دست داده ایم. 
اگر آنطور که در سنت ما رایج است، طبیعت را فاسد بدانید و بر این باور 
باشید که چیزهای معینی در طبیعت هستند که نباید باشند، نمی توانید خود 
را با طبیعت هماهنگ کنید. وقتی با طبیعت همنوا هستید، طبیعت برکتش 
را عطا خواهد کرد. این فکری است که در دوران کنونی و همراه با جنبش 
زیست محیطی، دارد وارد آگاهی ما می شود؛ اینکه با تعرض به محیطی که 
در آن زندگی می کنیم، در واقع منبع انرژی و سرچشمۀ زیست خود را قطع 
می کنیم. با چنین مفهومی از همنوایی و درست زندگی کردن در رابطه با 
وظایفی که در این جهان داریم، می توان سرزندگی محیط زیست را حفظ 

و تقویت کرد.«

نسبت محیط زیست و ساحت قدس در اسطوره شناسی جوزف کمبل 

 مروری بر کتاب »سفر قهرمان«

کمبل به اسطوره نگاهی معنوی و روانشناختی دارد؛ نگاهی که شکلی از 
دریافت مستقیم چیزی است که عرفا آن را آگاهی کیهانی می نامیدند )کمبل، 
1394: 17(. دیدگاهی شفابخش به نظم نهفته زیر آشوب ظاهری، و به چنگ 
آوردن زیبایی مؤید زندگی در دل تاریکی، و یا آنطور که تنسی ویلیامز می گوید: 

»به چنگ آوردن جاودانگی از دل پدیده ای زودگذر«.
کمبل می گوید: »برای من هیجان انگیزترین و تکان دهنده ترین موضوع در 
اسطوره شناسی، جهان شمول بودن پاره ای چیزهاست« )کمبل، 1398: 208(. او 
بر این باور است که نمادهای دینی، قدرت های هماهنگ کننده اند. آنها به ما در 
فهم زندگی و ارتباط با دیگران، کمک می کنند. »این کل مفهوم اسطوره شناسی 
است: کمک به شما برای هماهنگ کردن زندگی فردی تان با زندگی اجتماع 
)کمبل، 1398: 208(«. در نگاه کمبل، اسطوره ها نقاب های خداوندند که انسان ها 
در همه جا سعی کردند از طریق آنها خود را با شگفتی های وجود مرتبط سازند 

)کمبل، 1394: 16(.
کمبل بر این باور بود که کار اسطوره، هماهنگ کردن آگاهی شخص با زمینۀ 
هستی او در طبیعت و جسم است که خود تجلّی یک راز است ، به عبارت دیگر، 
»اسطوره ها با چگونگی گذران زندگی شما ارتباط دارند« )کمبل، 1398: 223(. 
کارکرد اسطوره، مرتبط کردن شما با وجدانتان و یافتن جای واقعی آن است. به 
باور کمبل، اسطوره از سر نمی آید، از قلب می آید. اسطوره از احساس و یک 
تجربه سرچشمه می گیرد، نه از اندیشه. فرق میان ایدئولوژی و اسطوره، همان 
فرق میان »من«2و »خویشتن« 3 است: ایدئولوژی از نظام فکری می آید و اسطوره 
از نظام هستی )کمبل، 1398: 238(. همۀ ما در ساحت آگاهیمان، یکی هستیم. 
همۀ ما با کلیت، یکی هستیم و بالقوه واقف به همه چیز. اما مغز ما را به تمرکز بر 
اینجا باز می گرداند، و به این ترتیب می توانیم در این زمان و مکان خاص زندگی 
کنیم )کمبل، 1398: 126(. »نخستین کارکرد اسطوره شناسی، نشان دادن این 
موضوع است که هر چیزی، استعاره ای از امر متعال است. نخستین حوزه ای که 
باید به این شیوه تعالی یابد، محیط زیست یا جهانی است که در آن زندگی می کنیم. 
به این ترتیب، می توانیم ببینیم که کلِّ جهان در مقابل بعُدی از حیرت و راز گشوده 
می شود. هر شیئی در این جهان، از این راز حرف می زند که راز زندگی است، 
و آگاهی از طریق جسم ها و هستی های گوناگون به اطراف می ریزد. سپس باید 
نشان دهد که خود شما نیز به همین ترتیب در مقابل امر متعال شفاف هستید. 
و سرانجام در جامعه ای که در قالبی اسطوره شناختی سازمان یافته باشد، همۀ 
آیین ها به گونه ای سازمان می یابند که به شما کمک می کنند، خودتان، جهان و 

نظام اجتماعی تان را به این شیوۀ اسطوره ای تجربه کنید« )کمبل، 1398: 252(.
کمبل، اسطوره را دینِ دیگران می داند و بر این باور است که »ما )غربی ها( آنها 
را درک نمی کنیم و برعکس، سوءِ درک و دریافت خودمان از دین را به نام دین 
عرضه کرده ایم. او این قابلیت را داشت که جهان را از چشم یک بومی ببیند و درک 
کند که همۀ اعمال و رفتار آن انسان بومی یک عمل دینی و فطری است. به بیانی 
دقیق تر، رفتارهای اسطوره ای اقوام در حقیقت دین ورزی در جهانی مقدس است، 
زیرا جهان، آفریدۀ خداوند است و از آنجا که انسانِ ابتدایی، جهان را مقدس می بیند، 
پس هر عملی در طبیعت، وجهی مقدس دارد و بنابراین دینی است )کمبل، 1394: 
13(«. وجود شباهت های بسیار بین باورها و اندیشه های کمبل در خصوص مقدس 
بودن طبیعت و کل قلمروی هستی، با نسبت طبیعت و هستی با ساحت قدس در 
دین اسلام )که بعضاً ذیل عنوان »الهیات محیط زیست«، از آن یاد می شود، قابل توجه 
است، که پرداختن به آن در این مقال نمی گنجد )در مقاله ای با عنوان »چهارمین ستون 
پایداری«4، ضمن مرور برخی آراء متفکران غربی از یک سو،  و برخی متفکران 
شرقی و عمدتاً دینی، از سوی دیگر، در خصوص جایگاه و نسبت محیط زیست 

با ساحت معنوی، مقایسه ای تطبیقی صورت گرفته است(.
کمبل معتقد بود که علم، در معرضِ بیشترین تجدید نظر قرار دارد و به نظر 
می رسد برای پیش رفتن به انتقاد از خود نیاز دارد و در واقع خود را نقض می کند. 
او بین علم و دین هیچ تضادی نمی  دید و بر این باور بود که دین باید علم روز را 

بپذیرد و آن را به سمت نفوذ در راز پیش ببرد.
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کمبل عمیقاً بر این باور بود که یکی از کارکردهای معنویت که امروزه فقدانش 
احساس می شود، کارکرد تعلیم و تربیتی است؛ »راهنمایی افراد به شیوه ای هماهنگ 
در دل بحران های ناگزیر زندگی. این کارکرد اصلی معنویت است. مرتبط کردن 
فرد با جامعه اش، به گونه ای که احساس کند بخش ارگانیکی از آن جامعه است«. 
به باور کمبل، انسان با درک متعالی بودن خویش، در جهان مشارکت می کند. 
»من در کالج های خودمان نیز در تفسیر شیوۀ زندگی، شاهد تأکید بیش از حد بر 
جامعه شناسی بوده ام. این موضوع گیج کننده است، چون جامعه شناسی، با بسترهای 
زیست شناسی فاصلۀ زیادی دارد. اقتصاد، آن چیزی است که ما را کنترل می کند. 
اقتصاد و سیاست قدرت های حاکم بر زندگی امروزند و به همین دلیل است که 
همه چیز گمراه کننده است. ما باید به همنوایی با طبیعت بازگردیم، و این همان 
چیزی است که اسطوره ها )معنویت( درباره اش حرف می زنند. در قرن نوزدهم، 

انسان شناسانی که گرایش جامعه شناختی داشتند، بر این عقیده 
بودند که اسطوره ها و آیین ها تلاشی برای کنترل طبیعت اند. این 
فکر کاملاً غلط است. هدف آنها، کنترل طبیعت نیست، بلکه 
کنترل جامعه و سازگار کردن آن با طبیعت است. انگیزه های 
اقتصادی، همۀ زمینه های زیست شناختی تحولات و مراحل 

تکامل انسان را تخریب می کند )کمبل، 1398: 262(«.
تعریف آکوئیناس از هنر، بر تمامیت، هماهنگی و 
پرتوافشانی استوار است. کاری که اسطوره می کند این است 
که دروازه ای را به روی انسان و محیط طبیعی می گشاید که 
دورکمِ آن را امر متعال می نامد. مفهوم اسطوره این است که 
همه ما، اعم از دنیای طبیعی و انسانی، بر یک راز استواریم و 
تجلیات آن راز هستیم. این دو جهان از هم جدا نیستند )کمبل، 
1398: 293(. »زندگی مسئله ای نیست که باید حل شود، رازی 

است که باید زیسته شود.«
»فردی که در جهان مدرن زندگی می کند، باید جرأت کند به 

ندای درونش گوش بسپارد، و خانۀ آن حضوری را جستجو کند که سرنوشت ما آشتی 
با اوست. نمی تواند و نباید منتظر بنشیند تا جامعه ردای غرور، ترس، زیاده خواهی 
توجیه شده و کج فهمی تقدیس شده را از تن به در کند. نیچه می گوید: »چنان زندگی 
کن که گویی آن روز، همین لحظه است«. این جامعه نیست که باید قهرمان خلاق را 
راهنمایی کند و نجات دهد، بلکه دقیقاً برعکس است، و بنابراین، در این آزمون بزرگ، 
هر یک از ما سهمی داریم )کمبل، 1398: 297(«. مشخص نیست که آیا جوزف کمبل 
با آراء فلسفی مارتین هایدگر، آشنایی داشته یا خیر؟ و بویژه آیا کتاب هستی و زمان را 
مطالعه کرده بوده یا خیر؟ با اینحال، مفهومی را که کمبل در اینجا بیان می کند، شباهت 
بسیار زیادی با مفهوم سکنی گزیدن در هستی، در فلسفۀ هایدگر دارد )در این زمینه 
مقالات متعددی به زبان فارسی نوشته شده است، که در ادامه، مشخصات سه فقره از 
آنها برای مراجعۀ علاقمندان، آورده شده است: سبحانیان، خاطره، و صافیان، محمد 
جواد. 1398. حفاظت بنیادین از محیط زیست و زمین با تکیه بر مفهوم سکنی گزیدن 
در اندیشۀ هایدگر. دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی تأملات فلسفی، 9)22(: 91-65. ؛ 
صافیان، محمد جواد، و مؤمنی، ناصر. 1389. بررسی رابطۀ میان سکنی گزیدن و 
فراخواندن از نظر هایدگر. حکمت و فلسفه، 6)2(: 68-55. ؛ فدایی مهربانی، مهدی، 
و جهانگیری، سعید. 1399. بررسی مقایسه ای آرای هایدگر و کربن در باب »فهم در 
ساحت حضور«. دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی تأملات فلسفی، 10)25(: 313-349(. 
»در دنیای مدرن، برای کسی که سعی می کند چشم اندازی اسطوره شناختی 
را وارد عمل کند، باید رابطۀ کاری را که انجام می گیرد با ضروریات زندگی، و نه 
ظواهر آن، درک کند. زندگی بر بستر اسطوره شناسی این امکان را به شما می دهد 
که به گونه ای عمل و زندگی کنید که گویی آنچه از چشم اندازی اجتماعی در مورد 
شما اهمیت دارد، نقشتان است. فردگرایی بسیار خوب است، اگر فرد درک کند 
که بزرگیِ هستی او، چیزی را نمایندگی می کند. حتی اگر سیستمی از آرمان ها و 
ایماژ ها را نمایندگی کنید که بقیۀ جهان و محیط اطرافتان فاقد آنهاست، باز هم نوعی 
حضور و کارگزار چیزی بودن است، اما وقتی فرد فقط برای خودش، خانواده اش 

یا تیمش عمل می کند، حاصلی جز آشوب نخواهد داشت )کمبل، 1398: 306(«. 
از بین آثار ادبی بزرگ قرن بیستم، کمبل به دو اثر علاقۀ خاصی داشت: »اولیس« 
نوشتۀ جیمز جویس و دیگری آثار توماس مان، نویسندۀ آلمانی برندۀ جایزۀ نوبل 
ادبیات، و در آثار خود برخی جنبه های اسطوره شناختی و انسان شناختی این آثار 

را تحلیل کرده است. 
»چرا دنیای امروز گرفتار مشکل است؟ امروز عرصۀ اجتماعی کدام است؟ 
عرصۀ اجتماعی، سیارۀ زمین است و ما یک نظام واحدِ عمل که مرتبط با این سیاره 
باشد، نداریم. همه در خدمت منافع این یا آن گروه خاص هستند. مطرح کردن مفهوم 
بشر به مثابه یک کل که شما عضوی از آن هستید، نه قبیله و طبقۀ اجتماعی شما، 
چیزی است که در دنیای امروز ضرورت مطلق دارد. پاسخ کمبل به افسون زدایی از 
زندگی مدرن این بود: »شور واقعی زندگی خود را پیدا و آن را دنبال کنید؛ راهی را 
که راه نیست )قبلاً طی نشده(، دنبال کنید. وجد خود را بیابید و 
آن را دنبال کنید« )کمبل، 1394: 16(«. این جستجویِ آن چیزی 
است که اهمیت دارد، مسیر سرنوشت؛ راه فردیت یافتن. راه 
تجربۀ اصیل، سرمشقی برای شکل دادن به خودآگاهی، که به 
اختصار، سفر قهرمان نامیده می شود )کمبل، 1394: 21(. »سفر 
قهرمان نمادی است که به مفهوم واقعی کلمه دو ایدۀ دور از هم 
را پیوند می زند؛ جستجوی معنوی انسان های دوران باستان و 

جستجوی انسان معاصر برای هویت )کمبل، 1394: 22(«.
»ما باید در رابطه با طبیعت زندگی کنیم و به خلاف آنچه عهد 
عتیق می گوید، نباید آن را تسخیر کنیم، باید با آن زندگی کنیم. 
جامعۀ کل سیاره، تنها جامعه معتبر امروز است )کمبل، 1398: 
308(«. در خصوص اظهار نظر فوق، باید گفت، نکته ای که در 
عهد عتیق و عهد جدید، بیان شده، مقام خلیفه الهی انسان در زمین 
است که این موضوع توسط برخی متفکران و محققان غربی، 
عجالتاً و به غلط، به حکم به تسخیر طبیعت تعبیر شده است )برای 
اطلاع بیشتر، رجوع شود به مقالۀ ریشه های تاریخی بحران بوم شناختی ما، نوشته لین 
وایت، در: بوم شناسی، علم عصیانگر. 1381. ترجمه: عبدالحسین وهاب زاده. تهران، 
نشر چشمه(.   »ما در فرهنگمان همواره دربارۀ اخلاقیات و درد، و بیشترین خیر برای 
بیشترین تعداد انسان ها فکر می کنیم. بیهوده است! ما فراموش می کنیم که زندگی به 
بیشترین خیر برای بیشترین تعداد و آدم ها بهایی نمی دهد! آنچه زندگی به آن اهمیت 
می دهد، این است که همه باید در حالت وَجد قرار داشته باشند. یکی از نشانه های 
درستیِ یک زندگی این است که جهان به حرکت در می آید و یاری می رساند. واقعاً 

این کار را می کند. نیروی محرکۀ تمام زندگی، وجد است )کمبل، 1398: 319(«.
کمبل، عامل فهم و بیداری روح انسان را، شفقت می دانست )کمبل، 1398: 
332(، و می گفت: »وقتی مشکل واقعاً بروز می کند، انسانیت شما بیدار می شود. 
تجربۀ بنیادین انسان، شفقت است. امروزه، آمریکا بر اسطورۀ پول استوار است. 
چیزی که ما به آن نیاز داریم، شفقت است. فکر کردن به جامعه به مثابه یک جامعۀ 

جهانی که واقعاً وجود دارد )کمبل، 1398: 330(«.

*عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

منابع
کمبل، جوزف. 1398. سفر قهرمان. ترجمه: عباس مخبر. تهران، نشر مرکز. 368 ص. شابک: 
4-430-213-964-978 // کمبل، جوزف. 1394. تو، آن هستی: دگردیسی در استعاره های 
دینی. ترجمه: مینا غرویان. تهران، انتشارات دوستان. 216 ص. شابک: 978-964-6207-73-8.

پی نوشت ها:
Tat tuam asi .1. )»تو، آن هستی« نام کتابی نوشتۀ جوزف کمبل است، که در سال 1394 

توسط مینا غرویان به فارسی ترجمه شده و توسط انتشارات دوستان، منتشر شده است(.
2.  ego // 3.  Self // 4.  The Fourth Pillar of Sustainability. Jahan, M. 2023. International 

Journal of Sustainable Society, Vol. 15, No. 4. Avaulable Online at: https://www.inder-

science.com/jhome.php?jcode=ijssoc#v15.


	168.pdf (p.1)
	3.pdf (p.2)
	67.pdf (p.3)
	68.pdf (p.4)

